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ادامهازصفحه۱۲

بامعاونامورهنریوزارتفرهنگوارشاداسلامیدر

سهحوزهموسیقی،تئاتروهنرهایتجسمیگفتوگو

کردیم.بنابهمســـائلمختلفیکـــهدرهرکدامازاین

ســـهحوزههنریوجوددارد،جنسسوالاتمتفاوت

وبهتبعآنپاســـخهاومنظرپاســـخگوییهممتفاوت

است.متنگفتوگویروزنامه»فرهیختگان«بامحمود

سالاریمعاونهنریوزارتفرهنگوارشاداسلامیرا

درادامهبخوانید.

درروزگارســـختکرونابهمعاونتهنریوزارتارشاد

آمدیدودرایندوســـالچالشهایبسیاریپیشروی

شماوهنرمندانبود.مهمترینچالشیکهباآنمواجه

بودیدچهبودوچهاقداماتیبرایرفعآنانجامدادید؟

وقتی دولت ســـیزدهم روی کار آمد، رکـــودی در کارهای 

هنـــری بود و اجراهای صحنه ای موســـیقی و تئاتر تعطیل 

یا بی رمق بودند. معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشـــاد که 

چهار اداره کل شامل هنرهای نمایشی، موسیقی، آموزش 

و هنرهای تجســـمی را تمشـــیت می کند، تقریبا به لحاظ 

اقتصادی در مضیقه فراوانی بعد از دو ســـال کرونا به ســـر 

می برد. مســـتحضرید که حوزه هنر مثل حوزه موادغذایی 

نیست که وقتی همه چیز گران شد هم بالاخره مجبورند آن 

را بخرند، هنر و فرهنگ، در شـــرایط سخت اقتصادی سریع 

از سبد فرهنگی و اقتصاد معیشت مردم حذف می شود. لذا 

وقتی ما آمدیم وضعیت این چنین بود و تلاش زیادی صورت 

گرفت تا رونق و امید به حوزه هایی که عرض کردم برگردد و 

احساس رخوت از اهالی هنر دور شود. شعار محوری دولت، 

عدالت اجتماعی و عدالت محـــوری بود و ما باید برای این 

بخش هم تدبیر می کردیم. به این منظور طرح آموزش هنر 

در مناطـــق محروم به صورت رایگان کلید خورد و ما ابتدا با 

احتیاط ورود کردیم و بعد که دیدیم از طرح اســـتقبال شد، 

سامانه ای تشکیل دادیم و هنرمندان زیادی به این سامانه 

ورود کردند و آموزش ها شـــروع شد. برخی از هنرآموزان ما 

اساتیدی بودند که در شهرستان ها و استان ها حضور داشتند 

و امکان برگزاری کلاس نداشتند و این امکان برایشان فراهم 

شـــد. این اتفاق مهمی بود. در کنار اینها تمرکززدایی شد و 

جشنواره مناطق که هفت، هشت سال بود تعطیل شده بود، 

دوباره احیا شد و هنرمندان استانی مشغول شدند. دستاورد 

این جشـــنواره ها تزریق امید در بین بچه های شهرستانی و 

گروه های استانی بود که در یک رقابت سالم شرکت کردند 

و دیده شـــدند. در حوزه موسیقی، فقط به بخش پاپ توجه 

می شد اما ما به بخش های نامرئی آن مانند موسیقی نواحی و 

ردیف دستگاهی توجه کردیم که آموزش ها رواج فراوانی دارند 

و آموزشگاه های موسیقی در این حوزه در استان ها فعالیت 

می کنند و همچنان مجوز برای اینها صادر می شود. جشنواره 

ملی موسیقی جوان ما یکی از پررونق ترین جشنواره هاست 

که رســـانه ها کمتر به آن می پردازند. برجسته ترین اساتید 

موســـیقی کشور در جشنواره جوان داوری می کنند. تصور 

عامه این است که اســـاتید کنار کشیده اند و خلوت گزین  

شده اند و همکاری ندارند، ولی این طور نیست و حضور دارند. 

در جشنواره موسیقی نواحی هم حضور اینها پررنگ است و ما 

آن را به خوبی پشت سر گذاشتیم. اینها کارهایی بود که باید 

آرام آرام در دو سال گذشته انجام می شد و به رونق و بالندگی 

می رسید اما ناگهان اغتشاشاتی در کشور رخ داد که انرژی 

زیادی از کشور گرفت. جریانی می خواست تمام فعالیت های 

هنری را منجمد و صفر کند و جوری شـــرایط را جلوه دهد 

که هیچ کس نمی تواند در کشور فعالیت فرهنگی و هنری 

داشته باشد. سالن ها، کنسرت ها، گالری ها و هر جایی که 

می خواست فعالیت  کند مورد هجمه حیثیتی یا فیزیکی قرار 

می گرفت. در این فضا همه به میدان آمدند و مدد کردند تا 

توانستیم جشنواره فجر را برگزار کنیم. ابتدا جشنواره تئاتر 

فجـــر بود و چون زنده بود، این امکان وجود داشـــت که هر 

اتفاقی در سالن ها بیفتد اما یک سری از هنرمندان پذیرفتند 

که به آنها توهین شـــود و از سوی جریانی که ادعای آزادی 

دارد، تحقیر شوند با این حال آمدند و کار کردند. جشنواره 

تئاتر فجر به خوبی برگزار و برای بقیه جشنواره ها و رویدادهای 

فرهنگی خط شکن شـــد. اگر این زمین می خورد بقیه هم 

دومینو وار تحت الشعاع قرار می گرفتند. ما از مرحله انجماد در 

حوزه فرهنگ و هنر عبور کردیم و بعد از جشنواره ها، سالن ها 

باز شدند و اجرای صحنه ای شروع شد و تماشاگران آرام آرام 

دوباره به سالن ها برگشتند و امروز اقبال خیلی خوب است. 

 اینها مهم ترین اتفاقاتی بودند که در حوزه مرئی فرهنگ وهنر 

ایجاد شـــدند. در حوزه نامرئی هم ما به سند راهبردی هنر 

توجه کردیم و توانســـتیم با نشست هایی آن را آماده کنیم. 

برای سند موسیقی تلاش های فراوانی شده بود و باز ادامه 

پیدا کرد. سند هنرهای تجسمی نیز آماده شد. از آن طرف 

زیرســـاخت ها و ســـخت افزارهای موردنیاز استان ها مانند 

پلاتوها، سالن های تئاتر و کنسرت و پروژه های نیمه کاره با 

همت خود آقای وزیر تکمیل شـــدند و به مدار اجرا آمدند و 

در دسترس هنرمندان قرار گرفتند. 

شـــمادربینصحبتهایتانبهحضوراساتیدمعتبر

موســـیقیدرجریانداوریجشنوارهموسیقیجوان

اشـــارهایکردیدوتاکیـــدبهجاییداشـــتیدکهاین

تفکروجودداردکهاســـاتیدکنجعزلتنشستهاندو

فعالیتیندارند.بهنظرمیرســـدکـــهاینتصورعامه

درتمـــامبخشهایحوزههنـــروفرهنگیوجوددارد

کهدســـتگاهفرهنگـــیدرتعاملبااهالـــیهنرنگاه

محدودیدارد.ظاهرابینفعالیتهایشماوتصورعامه

فاصلهمعناداریوجوددارد.اینکهشمادرعرصههای

مختلفهنـــریفعالیتمیکنیدامـــااینهادرفضای

رسانهدیدهنمیشود؟فارغازاینکهرسانهها،جریانها

وسیاســـتهایخاصخودشـــانرادارندشماچگونه

میتوانیداتمسفررسانهایرابهنفعفعالیتهایخود

ترغیبکنید.

به هرحال رســـانه ها هر کدام برای خودشان سیاست هایی 

دارند و از طرفی هنرمندان هم معذوریت هایی برای رسانه ای 

کردن خودشان دارند. جشـــنواره موسیقی جوان را دولت 

برگـــزار می کند. دولت ها هم رویکردهای مختلفی در طول 

این سال ها داشته اند. دولت اصلاح طلب یا اصولگرا داشتیم 

و این هنرمندان دل شان نمی خواهد با رسانه ای شدن این 

بحث ها به یک جناح خاص منسوب شوند یا جناح خاصی 

از آنهـــا بهره برداری تبلیغاتی کند. ما هم به این خواســـته 

هنرمندان احتـــرام می گذاریم، بنابراین معمولا هنرمندان 

بزرگ ما ترجیح می دهند رســـانه ای نشوند یا اگر قرار است 

اطلاع رسانی شود اصحاب هنر این کار را انجام دهند؛  مثلا 

جوانی که دارد شـــرکت می کند بداند چه کسی او را داوری 

می کند. همین. 

اماجنسحمایتهایمعاونتهنریووزارتارشادکه

قرارنیستمعطوفبهکارهایسیاسیوجناحیباشد،

پسچراچنیناتفاقیمیافتد؟

ما خطوط سیاسی را خیلی در فعالیت هایمان در عرصه هنر 

وارد نکردیم اما خود هنرمندان ملاحظاتی دارند. پارسال در 

جشنواره فجر ما داورانی حضور داشتند که محترم بودند ولی 

بعضی که شناخته شده هستند در فضای مجازی مورد هجمه 

و بی احترامی قرار گرفتند. طبیعتا هنرمند در این فضا دست 

به عصا می شود و در لاک خود فرو می رود و ترجیح می دهد 

رســـانه را کنار خود نیاورد. در حوزه موسیقی ما برای داوران 

این حوزه خط کشی نمی کنیم و برای ما اصالت هنری یک 

داور مهم است. 

حرفمنایناستکهتعدادمجوزهاوهمراهیهاییکه

معاونتهنریبرایمثلااجراهایکنسرتداشته،عدد

قابلتوجهیاستاماکافیاستجلوییککنسرت

گرفتهشوداینتلقیشکلمیگیردکهمعاونتهنری

وزارتبهعنوانبخشـــیازحاکمیت،مخالفشادیو

تفریحمردماست.

کاملا درست است. متاسفانه ناجوانمردی و بی انصافی در 

فضای مجازی وجود دارد و این نکته که به درستی فرمودید 

را وارونه جلوه می دهند. اخیرا در نشستی که در خانه تئاتر 

بودم یکی از اســـاتید دانشگاه درباره تعطیلی آثار نمایشی 

گفت. من به ایشان گفتم شما می دانید چند تئاتر در کشور 

اجرا می شـــود یا چه تعداد از آنها تعطیل شده اند، گفت نه. 

سوالات دیگری پرســـیدم که جواب ایشان باز منفی بود و 

نمی دانســـت، به ایشان گفتم پس شما چطور وقتی عدد و 

رقم نمی دانید و اطلاعات اولیه را ندارید تحلیل می کنید؟! 

اینها کم لطفی و بی انصافی است. جلوی اینها را جز اخلاق 

نمی تواند بگیرد. پیامبر در گفت وگویی با امیرالمومنین به 

ایشـــان گفتند مهم ترین خصلت انصاف است. در فضای 

مجازی متاسفانه ما با بی انصافی یک جریان مواجه هستیم 

وگرنه خودشـــان هم می دانند که ســـالن های تئاتر ما دو 

یا ســـه ســـانس اجرا دارند. این به دلیل تعدد آثار درحال 

اجراســـت. اگر تئاتر مرده باشد که این طور نیست. برخی 

رسانه ها منصف هستند و بدون جانبداری عیب می  و هنر 

آن را هم بگویند. 

فارغازبیانصافیهاوغرضورزیهاییکهوجوددارد،

بهنظرمیرســـدمجموعهوزارتفرهنگوارشـــاددر

اطلاعرســـانیهاملاحظهآنبخشیازجامعهایمانیرا

میکندکهتمایلچندانیبهاجرایکنسرتموسیقیدر

کشورندارندوبههمیندلیلاستکهحجمحمایتهای

وزارتارشاددرحوزهموسیقیاعلامرسانهاینمیشود.

آیااینگزارهدرستیاست؟

من شخصا این ملاحظه را تابه حال نداشته ام، ولی ملاحظه 

دیگـــری در پـــس ذهنم دارم. در جامعه ای که مشـــکلات 

معیشـــتی و انقباضات اقتصادی وجود دارد، وقتی شـــما 

می گویید قشـــری هستند که می توانند 300 تا 700 هزار 

تومان پول بلیت کنسرت بدهند، ممکن است واکنش هایی 

ایجاد شود. طبیعتا شما ترجیح می دهید تا جایی که می شود 

روی این اتفاق زیاد مانور ندهید. این ملاحظه شخصی من 

اســـت و سیاست وزارتخانه نیست. شخص خود من دوست 

ندارم چیزهایی را به رخ بکشم، چون این کار با توجه به شرایط 

اجتماعی مان شاید اخلاقی و قشنگ نباشد.

بهصورتشفافآماریازحجمکنسرتهاییکسال

اخیردارید؟گفتیدهمهفکرمیکنندکنســـرتهایی

کهاجراشدندعموماپاپهستند،میتوانیدبهصورت

دقیقبگوییدکهبهتفکیکچهتعداداجرایموسیقی

پاپ،موسیقیسنتیونواحیبودهاند؟

بله، تعداد کنسرت های پاپ و اجراهای صحنه ای نواحی، 

ایرانی و کلاسیک روی سامانه هستند. سال گذشته سه هزار 

و 913 کنسرت داشـــتیم. اینها کنسرت های بالای هزار و 

200 نفر هســـتند. تعداد کنسرت ها یا اجراهای صحنه ای 

نواحی یا سنتی ما واقعا چندین برابر پاپ است، منتها آنها 

رسانه ندارند و اجراها محدود و منطقه ای هستند و به همین 

دلیل دیده نمی شوند. 

یکیازمسائلمهمیکهدریکی،دوسالاخیرداشتید

وفقطبرخیازآنهارســـانهایشـــدند،دربارهحواشی

کنســـرتهابودند.دربرخیاســـتانهامیدیدیمکه

دراجرایکنســـرتهااختلالایجادمیکردندوحتی

کنسرتهالغومیشدند.شماچهاقداماتیدرخصوص

اینرفتارهاداشـــتیدکهخارجازمحدودهقانونبودو

اصولاچهمیشودکردکهاینرویهادامهپیدانکند؟

در استان ها مجوز اجرای صحنه ای موسیقی برعهده استان 

اســـت، یعنی اداره کل استان، شورای فرهنگی و عمومی و 

شورای تامین استان باید تصمیم بگیرند که یک کنسرت در 

آنجا برگزار بشـــود یا نشود. دلیلش هم این است که تعداد 

نفرات ســـالن های آنها کم است. ما در مرکز موسیقی مجوز 

سالن های بالای هزار و 200 نفر را صادر می کنیم. زیر این 

تعداد را در خود استان درباره اش تصمیم می گیرد. شورای 

تامین استان شرایط سیاسی- امنیتی شهر را بهتر می داند. 

بالاخره آنجا می دانند که الان مســـابقه مهم فوتبال درحال 

انجام است و نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر آن هستند 

و همزمان ممکن اســـت نتوانند امنیت آن سالن کنسرت را 

برقرار کنند. اینها شرایط و اقتضائات استانی است که دست 

خودشـــان اســـت، بنابراین من نوعی یا هر کسی که جای 

من باشـــد هم نمی توانیم دخالت کند. یک زمان استاندار 

می گوید من الان شرایط برگزاری کنسرت در استانم را ندارم، 

خب ندارند. اما اگر مجوزی داده شد، باید پای آن بایستند. 

چالش اینجاســـت. به این ترتیـــب هنرمند هزینه تبلیغات 

نمی کند و بلیت نمی فروشد، مثلا در استان یزد وقتی اجرای 

صحنه ای موســـیقی سنتی در شهر اردکان لغو شد، من به 

معاون سیاسی- امنیتی استان زنگ زدم و با ایشان صحبت 

کردم. ایشـــان اقتضائات استان را گفت، من هم توجیهاتم 

را عرض کردم. ایشـــان بزرگوارانه پذیرفت و به آن گروه اجرا 

دادند و آنها اجرا کردند. متاســـفانه در برخی اســـتان ها ما 

نگاه های خاص یا انقباضاتی را داریم و در برخی استان ها هم 

نداریم. همه سالن ها در اختیار ارشاد نیست. در همین تهران 

ســـالن هایی داریم که یکی دست وزارت کشور است، یکی 

دست برج میلاد است، یکی دست موسسه نمایشگاه های 

بین المللی اســـت، یکی هم هتل است و کاملا خصوصی. 

ممکن است یک کنسرت گذاری با صاحب سالن سر اجاره 

یـــا هر چیز دیگری اختلاف پیدا کند. آن اختلاف مربوط به 

ارشاد نیست. رسالت ما این است که در این اختلافات کنار 

هنرمند باشـــیم و او را حفظ کنیم. هم من و هم مدیران کل 

تلاش کرده ایم این رســـالت فراموش نشود. اگر موردهایی 

پیش  آمده استثنا بوده اند. هنرمند برجسته ای در اصفهان 

مشـــکل اجرا پیدا کرد، طبیعتا من زنگ زدم با مدیرکل آنجا 

صحبت کردم که این هنرمند باید اجرا کند. دلیل ما هم این 

است که اعتقاد داریم رسالت مان مراقبت از هنرمندان و حال 

آنهاست. هنرمند نباید به خاطر یک سری اتفاقات خارج از 

اختیار خودش آسیب ببیند. برای انجام این رسالت من تمام 

توانم را گذاشته ام. اگر در جایی اتفاقی افتاده یا از زیر نگاه 

من دررفته یا برای حل آن زورم نرسیده است. 

چرادرشهرمشهدکنسرتاجرانمیشود؟

این را در جمع هنرمندان هم گفته ام. آیا تابه حال کسی در 

واتیکان کنسرت داده؟ در اروپا هم هست. هیچ ممنوعیتی 

هم وجود ندارد. هر کسی می خواهد به میلان، رم یا شهرهای 

دیگر می رود و کنســـرت برگزار می کند. درواقع استدلالی 

وجود دارد. مشـــهد استثنای کشور ماست، ضمن اینکه در 

سال گذشته در همانجا هم موسیقی مناطق و به خصوص 

موســـیقی جنوب خراســـانی چندین برنامه اجرا کرده اند. 

درحال حاضر فقط موســـیقی پاپ در خود شهر مشهد اجرا 

نمی شود، نه در طرقبه، شـــاندیز، سبزوار و این جور جاها. 

این مســـاله در استان خراسان نیست. شهر مشهد نباید از 

زیارتی  بودن دور شـــود و نباید به این معنا توریستی بشود. 

ما تلاش کردیم که شأن معنوی شهر مشهد و زائران حرم آقا 

علی بن موسی الرضا)ع( حفظ شود. 

مگرمیشـــوداجرایموسیقیایباشدکهمجوزشرا

جمهوریاســـلامیصادرکندوشأنمعنوییکشهر

زیرسوالبرود؟

بله می شود. به هرحال کنسرت حواشی دارد. منظورم عمدتا 

کنسرت پاپ است. به هرحال کنسرت ها یک سری مسائل در 

اطراف خود دارند که شـــئونات زیارتی و حال معنوی مشهد 

را- که لازمه و ضرورت حضور زائر در آنجاست- تحت الشعاع 

قرار می دهد، حتی خود هنرمندان هم این را پس ذهن شان 

دارند که کنسرت شان را جای دیگری به جز مشهد و حداقل دو 

کیلومتر آن  طرف تر برگزار کنند. این الان پذیرفته  شده است. 

در اروپا هم که ممکن است مثل من و شما به دین نگاه نکنند، 

این پذیرفته  شده است که یانی می تواند در آکروپلیس برنامه 

موسیقی اجرا کند اما در واتیکان نمی تواند. این ملاحظات 

اجتماعی و اعتقادی و مبنایی را آنجا هم می بینید. 

پسباایناســـتدلالبهکسیکهمانعاجرایکنسرت

درشـــهراردکانیزدمیشودبایدحقداد،چوناوهم

میگویداینجادارالمومنیناستونبایدفضایمعنوی

شهرازبینبرود؟

خیر، اتفاقا با این استدلال نباید به او حق داد. گفتند آنجا 

دارالمومنین اســـت. من گفتم نه، مشهد و قم استثنای ما 

هســـتند، چون حرم اهل بیت)ع( اینجا هستند. اینکه یک 

جریان در خوزستان بیاید بگوید در اینجا خون شهدا ریخته 

شده، بنابراین نباید کنسرت برگزار شود، پذیرفته  شده نیست. 

ما هر آنچه داریم از شهداست، ولی این استدلال ها برای ما 

در عدم  برگزاری کنسرت ها پذیرفتنی نیست. نشاط جامعه 

و حال مردم برای ما مهم است. 

بهنشســـتخانهتئاتراشارهکردید.یکیازحرفهای

اصلیشـــمادربارههنرنمایشـــیاینبودکهچوندر

حوزهادبیاتنمایشـــیتولیـــداتارزندهایندارند،به

حاشیههایهمچونمسالهسانسورپناهمیبرند.این

اشـــکالدرتولیداتفاخرادبیاتنمایشـــیراازکجا

میدانید؟

در یک دوره بعد از مشروطه جریان هنر نمایشی تا جایی که 

می شد خودش را به مسائل اجتماعی نزدیک کرد و ادبیات 

نمایشی به حوزه های اجتماعی و سیاسی ورود کرد. بعد از 

انقلاب نویسندگانی مثل غلامحسین ساعدی، مرحوم اکبر 

رادی، اســـتاد بهرام بیضایی و... کارهایی می نوشـــتند که 

مبنای قوی ادبیات نمایشـــی داشت. درام قوی و کاراکترها 

و شـــخصیت پردازی درست داشـــت، درعین حال لایه های 

مفهومی و معنایی هم داشـــت. با آمدن جریانات رسانه ای 

بعدی و گسترش رادیو و تلویزیون و اینترنت، هرچه جلو آمدیم، 

از عمق انسان نه به معنی عمق بچه های تئاتر، بلکه از عمق 

اندیشه انسان کاسته شد، چون با سرعت  گرفتن اجتماع و 

عملیات زندگی، حوصله از مردم گرفته شد. زمانی شما صبر 

می کردید دو هفته نامه شما به دست مخاطب تان برسد و دو 

هفته هم طول می کشید تا جواب شما بیاید. اینترنت اولش 

دایل آپ بود. شـــما چند دقیقه می نشستید تا وصل شود و 

شما خوشحال می شدید. الان دو دقیقه اینترنت وصل نشود، 

کلافه می شویم. سرعت بالا رفته و این نسلی که آمده حوصله 

ایســـتادن، گوش کردن، خواندن و عمق بخشی ندارد. این 

نسل دست به قلم شده اما طبیعتا آثار عمیقی فرهیختگان در 

حوزه ادبیات نمایشی آنچنانی که در دوره های قبل داشتیم 

نمی بینیم. این فقط مخصوص ایران نیست. الان دیگر تنسی 

ویلیامز و آرتور میلر در ادبیات نمایشـــی جهان هم نداریم. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ
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دنبال انتقام دنبال انتقام 
 از هنرمندان  از هنرمندان 
نیستیمنیستیم

معین احمدیان
دبیر گروه  فرهنگ

همه جا به این آفت دچار شـــده اســـت. در چنین شرایطی 

مطلقا هیچ حکومتی مقصر نیست. حکومت فقط باید بستر 

فراهم کند تا اتفاقات بزرگ رقم بخورند. حکومت ها ناگزیرند 

که از اصولی مراقبت کنند. شـــما ترجمه کتاب »سینمای 

امنیت ملـــی« را که می خوانید می فهمید چگونه در آمریکا 

این مراقبت ها اعمال می شوند. دوستان ما در نشست عنوان 

آن را سانســـور گذاشتند اما واقعیت این است که همه جای 

دنیا مراقبت انجام می شـــود. از آن طرف شکل اقتصاد و امر 

معیشت تغییر کرده و گیشه مهم شده است. گیشه همیشه 

مهم بوده اما همیشـــه اولویت اول بچه های تئاتر اندیشـــه 

بوده  نه گیشه، ولی در این دوره عده ای و نه همه تئاتری ها، 

از گیشه تئاتر بیشتر بهره مندند تا از اندیشه تئاتر. این آفتی 

اســـت که در اجراها دیده می شود. وقتی اثری روی صحنه 

است و یک چهره محبوب سینما یا تلویزیون در آن کار هست 

و شـــما می بینید این چهره حتی بیان ندارد و صدایش روی 

صحنه تئاتر به ردیف دوم هم نمی رسد، معلوم است که این 

فرد برای فروش و به خاطر گیشه آورده شده است. درحالی که 

اولین ویژگی بازیگر تئاتر، رسایی بیان اوست. در این شرایط 

مراقبت از اندیشه خیلی کار سختی می شود. در آن نشست 

من تاکید کردم که اگر ما جلوی اندیشه را می گیریم، حتما 

کار خطایی می کنیم اما اگر جلوی مسائلی گرفته می شود 

که اســـمش تئاتر نیست و حاشـــیه و توجه بیشتر به گیشه 

است، باید دوستان ما در اداره کل هنرهای نمایشی را بابت 

این موضوع تحسین هم کرد. ما باید از تئاتر مراقبت کنیم. 

تئاتر ژانگولر، شعبده بازی و کنسرت نمایش نیست. تئاتر یک 

چهارچوبی دارد که باید حفظ شود. 

شـــمادردورهایمدیربنیادهنرهاینمایشیبودید.

چهاقداماتیانجامدادیدکهوضعیتادبیاتنمایشی

بهترشود؟

کاش کســـانی که آن موقع در وزارت ارشاد و معاونت هنری 

مســـئولیت داشـــتند، ملتفت آن کار می شدند. متاسفانه 

کار عقیم ماند. ما شـــروع به تولید متن و برگزاری دوره های 

نمایشنامه نویســـی برای بچه های بااستعداد در کل کشور 

کردیم، یعنی جشـــنواره تئاتر منطقه ای برگزار می شد. کار 

ضعیف بود اما نویسنده کار خودش را کرده بود، یعنی اجرا 

ضعیف بود. به بعضی از بزرگان ادبیات نمایشـــی سفارش 

دادیم و برگزاری دوره ها شـــروع شد. قرار شد تعداد زیادی 

نمایشـــنامه تولید شود، چون ما اگر تئاترمان گسترده شود 

اما تولید اثر به معنای نمایشـــنامه نداشته باشیم، طبیعتا 

باید ســـر این سفره غذای غربی بگذاریم و به سمت ترجمه 

برویم. درواقع به این صورت بستری آماده می شود که اندیشه 

ناصواب در این سفره سرو شود. ما ابتدا باید متن تولید کنیم 

وگرنه به بیراهه می رویم. هر گروهی 20 تا 30 متن خوب باید 

داشـــته باشد. بعد می توان گروه ها را گسترش داد وگرنه به 

دام ترجمه می افتیم، آن هم ترجمه ناشایستی که قرار است 

آداپته شـــود و به خورد فرهنگ ما برود. یک شترگاوپلنگی 

می شـــود که نه اصل اثر و اروپایی است و نه به درد فرهنگ 

ما می خورد و بعد به کار کســـی هم نمی آید. من هنوز هم 

اهتمام دارم و با برخی دوستان صحبت کردم که این کار را 

راه بیندازیم اما هنوز نشده است. 

آنزمانوزارتارشادهمراهینکرد،چراالانایناتفاق

نمیافتد؟

به دلیل نبود اعتبار و زیرساختی که مدنظر ماست. البته من 

هنوز پیگیرم. هزینه های الان با آن موقع خیلی متفاوت شده 

است. من آن زمان با پنج میلیون دوره نمایشنامه نویسی را با 

دعوت از 70 نویسنده یا بچه های بااستعداد برگزار کردم و 

اساتید خوبی هم آمدند اما الان با چه عددی می توان این کار 

را کرد، نمی دانم. الان بودجه تئاتر فقط کفاف روزمرگی آن 

را می دهد. امیدوارم مجلس و سازمان برنامه واقعا همکاری 

کنند، چون بودجه تئاتر واقعا ضعیف است. 

کلبودجهمعاونتهنریچقدراست؟

پارسال صد میلیارد تومان که بیشتر شبیه شوخی است. 

بهنظرمیرسدهنوزبخشهاییمثلموسیقیوتئاتر

وهنرهایتجسمیبرایمدیرانکشورجدینیست؟

هر سال 20 درصد اضافه می شود. امسال با صحبت هایی 

که با دکتر اســـماعیلی کردیم، انصافا ایشان با ما همراهی 

کردند و حتی امســـال ایشان در رابطه با بودجه تاکید کرد 

که من می خواهم در جلســـه بودجه معاونت هنری باشم، 

چون عملیاتی که در معاونت هنری انجام می شود، خیلی 

گسترده است. 

امافقطبودجهدو،سهنمایشیکهنهادهاییهمچون

حوزههنریوسازماناوجاجراکردندبهاندازهکلاین

بودجهمعاونتهنریاست.

بگذریم.

ببینیدگردشمالیتئاتروابســـتهبهآثاریشـــدهکه

سیاســـتگذاریوهدایتشازداخلمجموعهمعاونت

هنریوزارتارشـــادنیست.چراشماواردعرصهتولید

نمیشوید؟

به دلیل مشکل اقتصادی که بودجه ما دارد، نمی توانیم وارد 

چرخه تولید شویم. 

بودجهشمادربخشیهنرهاینمایشیچقدراست؟

 سال گذشته اعتبار ما برای حمایت و تولید در عرصه تئاتر، 

40 میلیاردتومان بوده اســـت، یعنی به انـــدازه یک فیلم 

سینمایی. 

واقعااینرقمشوخیاست.

بله، نکته من هم همین اســـت. این را با اجراهایی مقایسه 

کنیـــد که به اســـم اجرای فاخر روی صحنـــه می روند و از 

یک اجرای درســـت، کامل و قوام دار هم برخوردار نیست. 

زرق وبرق دارد، یعنی بازیگر و موســـیقی فاخر دارد اما من 

 جرات نمی کنم بگویم که این کار اغواگری است. تماشاگر 

مـــی رود آن بازیگر یا خواننده را ببیند و از موســـیقی اش 

لذت ببرد و اندیشـــه ای پشـــت آن نمایش نیست. ما دوره 

دانشجویی، خودمان می رفتیم از درام نمایش لذت ببریم، 

برایمـــان مهم نبود بازیگر آن کیســـت یا چه کســـی در آن 

می خواند، از اندیشه کار لذت می بردیم. بعضی از دوستان 

تئاتری حتما از این حرف های من گله مند می شوند و به من 

حمله خواهند کرد، چون می گویند کار من سالن را پر کرد 

اما به نظر من کار او ســـالن را پر نکرد، بلکه یک عده  آمدند 

فلان خانم بازیگر یا فلان آقای خواننده را ببینند. یک عده 

هـــم آمدند که پز بدهند ما رفتیـــم آن کار فاخر را ببینیم. 

این جور تحلیل کردن خودفریبی است. 

عارضههایایناتفاقبرایمجموعهتئاترچیست؟

اندیشه به حاشیه می رود. 

تئاترهـــایلاکچریتعبیریبودکهبرایبرخیاجراها

درسالهایپیشینمطرحمیشد.دردورهشماتوقع

اینبودکهایناتفاقنیفتد.

ما تا جایی که توانســـتیم با این جریان همراهی نکردیم و 

بـــه صاحبان اجرای این تئاترها هم گفتم ما داریم چیزی را 

نماد می کنیم که حقیقت و اصالتی ندارد. ما باید از کاری 

حمایت کنیم که می دانیم کار خوبی اســـت. من برخی از 

تئاترها را در تئاتر شهر، چهارسو و قشقایی می بینم. بعضی 

از بازیگران این کارها را هم اصلا نمی شناســـم اما می بینم 

کارشـــان خیلی خوب است. اینها را مردم باید ببینند. من 

اگر کمکی هم باید بکنم، باید به اینها بکنم. 

یعنیبرخیازنهادهایفرهنگیکهاتفاقاداعیهتولید

آثارارزشـــمندهنریدرعرصهتئاتـــررادارند،پولو

ســـرمایهمیآورند،بدوناینکهنسبتبهحوزهتئاتراز

شمایمعاونتهنریمشاورهایبگیرندونهایتاکاری

میسازندکهفقطپولراازبینبردهاست.

ما که اهل مشـــورت در بعضی کارها نیســـتیم. نهادهایی 

هســـتند که پـــول و امکانـــات دارند و بنابراین مشـــورتی 

نمی گیرنـــد. من نمی توانم به زور بـــه یک مجموعه بگویم 

بیا با ما مشـــورت کن و قانونا هم نمی توانم جلوی کارش را 

بگیرم، چون از مســـیر قانونی مجوز می گیرند. واقع مساله 

این است که ما باید از تئاتر اصیل و اندیشمند و تئاتری که 

طبقه متوســـط بتواند آن را ببیند، مراقبت کنیم. اغواگری 

در ذات تئاتـــر جایی ندارد. در همه جای دنیا تئاتر مربوط 

به طبقه متوسط متفکر و اندیشمند است. الان حوزه تعزیه 

زنده و پویاست. از استان ها درخواست داریم که ما را مرکز 

تعزیه کنید یا مرکز تعزیه برایمان بسازید. این اتفاق مهمی 

اســـت. فکر می کنم تئاترهای آیینی و سنتی ما هم باید به 

سمت اندیشه، ایمان و امید سوق پیدا کنند. نباید به سمت 

این برویم که چه کسی بازیگر بهتری است یا خوشخوان تر 

است. اینها انحراف است. 

ســـالگذشتهکوروشزارعیدبیرجشنوارهتئاترفجر

گفتهبودنمایشهاییکهدرجشنوارهفجررویصحنه

بروند،درآیندهدرتئاترشهرهماجرامیشوند.آیااین

تئاترهااجراداشتند؟

برخی از اینها خودشان منصرف شدند و دلایلی هم داشتند. 

برخی هم در چهارســـو یا قشـــقایی که سالن های کوچک 

هســـتند، اجرا کردند. پرکردن ســـالن های بزرگ کار هر 

گروهی نیســـت. گروه باید شناخته شـــده باشد که سالن 

برای 20 تا 30 شب پر شـــود. بعضی از گروه ها خودشان 

هم می دانند این توان را ندارند، بنابراین یا منصرف شـــدند 

یا مثلا در سالن چهارسو اجرا کردند. اصلا به نظر من، تئاتر 

در سالن چهارســـو معنی می دهد. فاصله بین تماشاگر و 

صحنه شاید حس را کمتر منتقل کند.

 

شرایطجشنوارهتئاترفجرپارسالبادورهقبلیخیلی

فرقمیکرد.امسالبرنامهایداریدکهآثاریاجراشوند

کهبعدهادرتئاترشهرهمبتواننداجراکنند؟

پارســـال هم ما به گروهی ســـفارش کار ندادیم. اینها در 

شهرستان ها یا استان های خودشان پرفروش هستند. من 

در بوشهر ساعت 10:30 شب گفتم که می خواهم به تئاتر 

بروم. گفتند که اینجا این ساعت تماشاچی نمی آید. ما رفتیم 

و سالن پر بود. این گروه در استان خوب فروش می کند اما 

در تئاتر شهر طبیعتا مخاطب زیادی نخواهد داشت. دلایل 

متعددی هم دارد؛ از تفاوت فرهنگی تا شناخته شده نبودن 

اینها. ما واقعا به کســـی سفارش ندادیم که برای ما کار به 

جشـــنواره بیاورد. امسال هم این کار را نمی کنیم. کار باید 

از دل هنرمند تولید شـــود و اگر دوست داشت به جشنواره 

بیاید. دبیر جشنواره و شورای سیاستگذاری هر دوره ای از 

جشـــنواره حتما برنامه هایی دارند که بتوانند کارها را رونق 

دهند و به لحاظ تکنیکی به آنها غنا ببخشند. آقای سقاییان 

امسال زحمت جشنواره را می کشند و حتما برنامه هایشان 

را اعـــلام خواهند کرد. من هنوز در این زمینه ها با ایشـــان 

گفت وگویی نکردم. 

درحوزههنرهایتجسمییکایرادیدربارهحراجتهران

گرفتهشد.گفتهمیشدفاصلهبینواقعیتهنرهای

تجسمیوحراجتهرانزیادبود،یعنیقیمتگذاریها

درحـــراجتهرانکاملامتفاوتبـــاقیمتگذاریهادر

گالریهاست.آیاایننقدراقبولدارید؟

مســـتحضرید که حراج تهران را بخشـــی خصوصی برگزار 

می کند و ما فقط بر اصالت آثار و درستی شیوه قیمت گذاری 

و نه عدد آن، نظارت داریم. در این شیوه ممکن است اثری 

50 میلیارد قیمت گذاشـــته شـــود. ما به این مساله ورود 

نمی کنیم. نکته دیگر حساب هایی هستند که پول این آثار 

فروخته شده وارد آن می شوند. این حساب ها باید روشن و 

واضح باشند که شـــائبه پولشویی ایجاد نشود، بنابراین ما 

حکم فدراســـیون یا داوری را داریم که از درست اجراشدن 

قوانین مراقبت می کنیم. اینکه کدام تیم می برد یا می بازد، 

به ما ارتباط پیدا نمی کند. دوستان زیادی درباره تخلفات 

این حراجی نوشـــته اند که من تقریبا با تمام کسانی که در 

این زمینه یا قلم زدند یا در رســـانه ها شـــبهه ایجاد کردند، 

شـــخصا گفت وگو کرده ام، یعنی به آنها زنگ زده ام و از آنها 

جویای سند شدم که به من برسانند. تا این لحظه مطلقا از 

هیچ نهاد نظارتی یا رسانه ای یا نویسنده ای، سند یا مدرکی 

دال بر تخلف یا پولشویی یا کلاه برداری یا اینکه اثر دروغینی 

به عنوان اثر اصیل فروخته شده، دریافت نکرده ام، بنابراین 

نمی توانم جلوی فعالیت آنها را بگیرم. ممکن اســـت شما 

بگویید در آنجا عددسازی شده، خب به نظر من می توانند 

آن عدد را نخرند. مثالی بزنم. وزن یک انگشـــتر یک مقدار 

به خاطر نگینش و یک مقدار هم به خاطر خود انگشتر است. 

قیمت یک انگشـــتر گاهی براساس وزن آن است، گاهی 

فروشنده هر قدر که بخرند آن را می فروشد. قیمت گذاری اثر 

هنری به متریال و مقدار رنگی که استفاده شده یا زمانی که 

هنرمند برای آن صرف کرده، ارتباطی ندارد. دقت کنید که 

اطراف کشور ما آثار هنری با قیمت های بالا فروش می روند 

و قیمت های ما هنوز پایین هســـتند. اگر ما بخواهیم عزت 

هنرمندمان را حفـــظ کنیم، باید طوری رفتار کنیم که این 

هنرمند اثرش آن طرف آب به ثمن بخس فروش نرود. یکی 

از راه های حفظ کرامت هنرمند همین است. این دفاع من از 

هیچ حراجی نیست. اشتباه نشود. این سیاست ما در حوزه 

هنر برای عزتمنددیدن هنرمندمان در دنیاست.

 

شماازقیمتگذاریحراجتهراندفاعمیکنید؟چون

میگویندکارشناسانمجهولالهویههستند.

آنجا شـــورایی دارد. در حراج مثلا یـــک بانک می خواهد 

خرید کند. بانک ها نسبت به پول حساسیت فراوان دارند. 

آنها که نمی آیند یک آدم بی سواد در حوزه نقاشی یا ناآگاه 

به قیمت گذاری را به حراج بفرســـتند که ســـرش کلاه رود. 

یک گالری دار هـــم همین طور. در تمام دنیا موزه ها هم از 

این حراج ها خرید می کنند. اگر موزه کســـی را به حراجی 

می فرســـتد، حتما آدمی است که بلد کار است. این اتفاق 

امکان ندارد. این دفاع من از حراج تهران نیســـت. من دارم 

سازوکار کل حراج ها را عرض می کنم. اثری که صد میلیون 

اســـت، در حراج هـــر قدر هم قیمت ســـازی کنند، نهایت 

صدوپنجاه تومان فـــروش می رود، چون آدم هایی که آنجا 

می روند، کارشـــان را بلد هســـتند، مگر اینکه یک نمایش 

ساختگی یا شو رخ دهد و این نمی تواند اتفاق بیفتد. 

خبماخریدارانراهمنمیشناسیم.

اینکه خریداران شناخته شـــده نیستند به این دلیل است 

کـــه در تمام دنیـــا فقط نهادهای نظارتـــی می توانند آنها 

را بشناســـند، آن هم برای چک کردن حســـاب این افراد و 

فهمیدن مبدا و مقصد پول. ما سال گذشته به این دوستان 

اعلام کردیم که در کاتالوگی که می دهند، اســـم و شماره 

کارت و شـــماره حســـاب را اعلام کنید کـــه همه پول ها به 

آنجامی رود. وظیفه اینها این اســـت کـــه عکس کار را در 

کاتالـــوگ بگذارند و توضیحش را قرار دهند. درباره اصالت 

اثر هم بگویند که امضایش کجاست، شماره حساب بدهند و 

قیمت را هم اعلام کنند. اینجا یک سری آثار را حذف کردند 

که اینها نمی توانند فروش روند. یک سری آثار هم پیشنهاد 

شد. شکل کار درست بود. ما در منطقه ای هستیم که اگر 

ایـــن کار را هم نکنیم، دومی نـــدارد. من بارها به بچه های 

مذهبی گفتم که شـــما بیایید یک حراج درســـت کنید اما 

این کار را نمی کنند.

 

شمادربخشیازصحبتهایتاناشارهکردیدکهباید

اقتصادهنربچرخدوکرامتهنرمندانحفظنمیشود.

اماانتقادیکههستاینکهتولیدکنندهاثریاهنرمند

نفعـــینمیبرد،بلکهانباردارهـــانفعمیبرندودراین

فرآیندیکهشکلگرفته،ذینفعهنرمندنیست.

شما این را هم در نظر بگیرید که من هنرمند، وقتی اثرم را 

تولید کردم، موقع فروش کســـی نیست از من بخرد. زمانی 

من به خانه استاد خلیل فر رفتم و تابلوی معراج را از ایشان 

75 میلیون تومان خریدم. ایشان آن  زمان مریض بودند. این 

هنرمند به من گفت دغدغه من این روزها این تابلویم است 

که نمی دانم بعد از مرگم چه می شود! من هم آن را خریدم 

که خیالش راحت باشد. اگر من این تابلو را از هنرمند نخرم، 

چه کســـی می خرد. اصلا چند نفر از هنرمندان ما هستند 

که توان فروش کارهایشـــان را داشته باشند؟ ما حراجی ها 

را موظف کردیم که شـــرایط عمومی حراج را بگویند. اینکه 

چه کسانی می توانند به این حراج بیایند و شماره حساب و 

شماره کارت واریز مبلغ آثار را اعلام کنند. وقتی اثر و قیمت 

آن مشـــخص است، شما در حراج می توانید آن را نخرید یا 

اگر خواستید می توانید بخرید. 90 درصد هنرمندان ما کار 

بیزنس آثار هنری را بلد نیستند، یعنی اگر همین اتفاق هم 

نیفتد، هنرمند ما نمی تواند کارش را بفروشـــد. من یک اثر 

هنری را از هنرمندش 30 میلیون خریدم، چون هنرمندش 

دو دست ندارد و آن را با پا کشیده است. ممکن است هزاران 

نفر از این بهتر هم بکشـــند اما این فرد دست ندارد و کسی 

هم از او کار نمی خرد. اگر کســـی نباشـــد که از هنرمندان 

خرید کند، همین هم گیر هنرمندان نمی آید. 

مناینراازشـــمابهعنوانکسیمیپرسمکهبابرخی

ازمعاونتهنریهایپیشینجنستانمتفاوتاست.

شماازدغدغهشخصیخودتانگفتید؛اینکهتعداد

کنســـرتهارااعلامنمیکنیدتاقشـــرضعیفجامعه

فاصلهخودراازقشـــریکهمیتوانندبلیت7۰۰هزار

تومانـــیبخرند،حسنکند.اینکهدررســـانههااعلام

میشودحراجتهرانرکوردزدوتابلوهاهمقیمتهای

گزافیرانشـــانمیدهند،درپیشگاهمردمیکهمثل

کارشناســـانمتوجهاینجنسقیمتگذارینیستند

چهمعناییمیتواندداشتهباشد؟

ببیند اول اینکه اگر من بخواهم اقتصاد هنر را راه بیندازم، 

طبیعتا باید قیمت یک اثر هنری را بالا بگذارم تا اثر بعدی 

خـــارج از حراج هم قیمتش بالا بیایـــد. نکته دوم اینکه ما 

باید متوجه باشـــیم که خریداران حراج تهران فقط شخص 

نیستند. اینها نوعا موزه دار یا بانک هستند و... الان بانک 

ملی یا پاســـارگاد موزه های خیلی خوبی دارد. خریداران 

معمولا نهاد هستند و نه شخص.

 

اماانگیزهخریداراناینچنینیبیشـــترتجاریاست

تاهنری؟

بله، تمام بانک های مهم دنیا یک گالری کنار بانک شـــان 

دارند، از منهتن تا... ، چون برایشـــان شـــأن و شخصیت 

می آورد. وقتی شـــما اثری از رامبراند را روی دیوار اتاق من 

می بینید، برخوردتان با من متفاوت می شـــود. برای یک 

بانـــک 30 میلیارد تومان رقم بالایی نیســـت. از آن طرف 

بانک هـــا در تمام دنیا کار مبادلـــه انجام می دهند، مثلا 

بانک ســـوئیس یک اثری دارد و آن را با اثری دیگر مبادله 

می کنـــد. ما داریم مدام از اقتصاد هنر حرف می زنیم. من 

از مهم ترین آدم های اقتصـــادی دولتی این مملکت مثلا 

رئیـــس بنیاد فلان یا رئیس مجموعـــه اقتصادی فلان که 

داشت درباره وضعیت هنر گله می کرد یک سوال پرسیدم. 

به او گفتم آیا شـــما تابه حال یک تابلو از یک نقاش متدین 

که شـــهید یا امام کشیده، پنج میلیون یا 500 هزار تومان 

خرید داشته اید؟ گفت نه. گفتم پس چرا هنرمند باید کاری 

که تو می گویی بکشد؟ ما در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر 

را هـــم مدیریت می کنیم. نقاشـــی که می داند اگر عکس 

شـــهید بکشد کسی از او نمی خرد، اما کاری دیگر بکند از 

او می خرند، در درازمدت به کدام سمت می رود؟ نهادهای 

پولی ما در این کشور یا بانک ها هستند یا بنیادهای تعاون 

یا موسسات اعتباری و بیمه ها. پول در اینجاهاست. اینها 

اگر در عرصه هنر وارد نشوند، چه کسی می آید؟ اگر اینها 

از هنر متعهد حمایت نکنند، چه کســـی باید حمایت کند 

و چـــه باید کرد؟ اگر گله ای وجود دارد، باید اینها را تقویت 

کرد. اگر حراج هایی که در کشور هستند، بتوانند آثار را وارد 

یک چرخه اقتصادی کنند، آرام آرام جریانی اقتصادی راه 

می افتد اما اگر این اتفاق نیفتد، دلال ها وارد می شـــوند. 

باید این ایـــراد را رفع کنیم، نه اینکه کار را زمین بگذاریم. 

همسر امیر قطر در چند سال اخیر آثار خوبی را با قیمت های 

گزاف جمع کرده، چون آنجا یک موزه  هنرها به راه انداخته 

و یک شعبه لوور را گرفته و ما در چنین منطقه ای هستیم. 

برای هنرمندان باید شأن قائل شویم. اینکه قیمت را پایین 

بیاوریم درست است؟ به نظر شما آثار پیکاسو به آن قیمتی 

که فروخته می شوند، می ارزند؟ اگر آثار گران قیمت دنیا را 

مرور کنیم، می بینیم برای آنها قیمت سازی شده، نه اینکه 

واقعا آنقدر ارزش داشته باشند. 

بازهماینهاپاسخسوالمننیستکهچگونهمیشود

نســـبتاینجنسحراجیهاراباواقعیتهنرمندان

حوزهتجسمیحفظکرد؟

دلیـــل اینکـــه قیمت ها به این صورت اســـت به این خاطر 

است که تعداد حراج ها کم هستند. جنس آثاری که عرضه 

می شـــوند، لاکچری شده است. ما این اتفاق را باید تکثیر 

کنیم و از آن طرف گروه هایی را وارد این ماجرا کنیم که اینها 

این کار را به لحاظ فرهنگی تغذیه کنند. 

پسقبولداریدتعـــدادمحدودیازهنرمندانباآثار

محدودیدراینحراجشـــرکتمیکننـــدوالبتهکه

مجموعخریدارانهممحدوداست.

کاملا، اما اینها دلیل بر پولشویی نیست. اینجا تک است و 

بی رقیب بودنش برای مجموعه اقتصاد هنر آورده ای می آورد، 

پس بودنش بهتر از نبودنش است. می توان حراج هایی را در 

کنار حراج تهران تعریف کرد و هنرمندان بیشتری را وارد کرد، 

به این شـــکل است که قیمت ها می شکنند. معنی اقتصاد 

همین است. آن وقت مردم می توانند آثار هنری را به عنوان 

کالای سرمایه ای بخرند. من دیروز با مسئولان گفت وگویی 

داشـــتم. به آنها گفتم بیمه ها را موظف کنید آثار هنری را 

به عنوان آثار قیمتـــی بپذیرند و آنها را بیمه کنند. بانک ها 

هـــم آثار هنری را به عنوان وثیقه قبول کنند. یک اثر هنری 

یک یا دو میلیارد قیمت دارد اما برای یک وام 50 میلیونی 

آن را قبول نمی کنند. اینکه بهتر از چک است. چک معلوم 

نیســـت پاس شود یا نشود. اجمالا می خواهم بگویم من از 

ایـــن حراج خاص دفاع نمی کنم امـــا همه جای دنیا حراج 

برای اقتصاد دنیای فرهنگ مهم است. نکته من این است. 

ایـــنروزهایکفضایرســـانهایحولوحوشمهدی

یراحیشـــکلگرفتهاست.بیشترچهرههایمشهور

درحوزهموسیقیهستندودرحوزهتئاتریاهنرهای

تجسمیشایداینجنسشهرتکمترباشد.مدیریت

چهرههایمشهورهنریوسلبریتیهانیازبهظرافت

دارد.الانمیبینیمکهازخارجدستگاههایمدیریت

فرهنگـــیدرمواجههباهنرمنـــداناقداماتیصورت

میگیـــرد.بهنظرشـــمامعاونتهنریچـــهاقدامات

پیشگیرانهایمیتوانســـتانجامدهدکهاتفاقاتاز

چهارچوبهنرخارجنشـــود؟وقتـــیاتفاقیدرباره

هنرمندیمانندمهدییراحیمیافتد،شمابهعنوان

مدیریکدســـتگاهفرهنگیکجایاینمســـالهقرار

دارید؟

یـــک کارگروه روی این موضوعـــات تصمیم می گیرد اما ما 

و مدیران کل ما وقتی که احســـاس می کنیم دوستی دارد 

به سمتی می رود که ممکن است نهادهای قضایی یا امنیتی 

وارد شـــوند، با تلفن یا حضوری با آنها گفت وگو می کنیم. 

خودم به بعضی از آقایان در ماجرای اغتشاشـــات پارسال 

زنگ زدم که فلان پســـت اینســـتاگرامی را نگذار یا اینکه 

گفتیم حواستان باشد که اینها دارند برای شما پوست خربزه 

می گذارند، از خودت مراقبت کن. این کار را مدیران کل ما 

هم کردند. من باز یک نشستی داشتیم که دوستانی مطلع 

از نهادهای مختلف را دعوت کردیم و هنرمندان هم آمدند. 

در این جلسه توضیح داده شد که چه اتفاقی دارد می افتد. 

بخش زیادی از هنرمندان در این نشست ها مصون ماندند. 

ببینید ما الان 90 هزار عضو صندوق هنر داریم. پارســـال 

در همین اغتشاشـــات مصون ماندند. از این تعداد 9 هزار 

نفر یعنی 10 درصد هم به میدان نیامدند. ممکن اســـت 

چهره هایی آمدند که ســـروصدا داشـــت اما تعداد اینها به 

500 نفر نمی رسید. این طرف هم چهره های مشهور زیادی 

داشتیم که به میدان نیامدند و توهین شنیدند. می خواهم 

بگویـــم از طریق گفت وگو، ارتباط، پیغـــام دادن، برگزاری 

نشست کار انجام شد. در طبقه بالای تالار وحدت تعدادی 

از هنرمندان دعوت شـــدند و در نشستی برای آنها توضیح 

داده شـــد که چه اتفاقی دارد می افتد و از آنها خواســـتیم 

مراقبت کنند و جلو انداخته نشوند. درواقع آگاهی بخشی 

شـــد. خود من و مدیران کل با بعضـــی تلفنی و با بعضی 

حضوری در این مورد صحبت کردیم. همچنین دعوت ها، 

نشســـت ها، ســـخنرانی ها و نمایش فیلم توسط نهادهای 

امنیتی داشـــتیم و هنرمندان را توجیـــه کردیم. بعضی از 

دوستان هنرمند ما یا اصولا این حرف های ما را نمی پذیرفتند 

یا کار به ســـمتی می رفت که نهاد قضایی وارد می شد. در 

این حالـــت دوم قاضی کار خـــودش را می کند و دیگر به 

حـــرف من گوش نمی دهد. برای آقای یراحی نهاد قضایی 

حکم داده که دســـتگیر شود، ولی در طول این مدت ما با 

بســـیاری از هنرمندان و به ویژه خواننده ها و تهیه کنندگان 

اینها در ارتباط بودیم. در همین ســـاختمان ما جلسه ای با 

تمام تهیه کنندگان موســـیقی گذاشـــتیم و به آنها توضیح 

دادیم که از خوانده هایتان مراقبت کنید تا جوگیر نشـــوند 

و اتفاقی برایشـــان نیفتد. در آن جریان تعدادی هم گرفتار 

شدند. برای خیلی از آنها خود ما پادرمیانی کرده و خواهش 

کردیم. همین الان سجاد افشاریان در تئاتر شهر اجرا دارد. 

خیلـــی از خواننده هایی که می گفتند ما دیگر روی صحنه 

نمی آییم، بعد از عید دیدیم که آمدند و اجرا کردند. 

الانبـــرایفردیمثلمهـــدییراحیمیتوانیدکاری

انجامدهیدیاازدستشماخارجشدهاست.

این تصمیم را نهاد قضایی برای او گرفته است. ما می توانیم 

برویم گفت وگو کنیم اما وقتی کســـی نمی خواهد حرفی را 

بپذیرد، من کاری برایـــش نمی توانم بکنم. اولین گام این 

اســـت که طرف خودش بخواهد که اتفاقی برایش بیفتد. 

وقتی تصور هنرمند ما این است که این کار او نوعی مبارزه 

و حق طلبی است، من کاری نمی توانم برای او انجام دهم. 

خیلی از دوستانی که الان روی صحنه هستند، در آن جریان 

حضور داشـــتند و پادرمیانی و گفت وگو و آگاهی بخشـــی 

برایشـــان صورت گرفت. من خودم بارها برای بســـیاری از 

بچه های تئاتر به قوه قضائیه زنگ زدم و با مشـــاور محترم 

دادستان مفصل صحبت کردم. برخی از اینها جوگیر شده 

یا تحت فشار آن کارها را کرده بودند. 

پسشمادنبالانتقامگیرینیستید؟

اگر بودیم که این همه آدم اجرا نداشـــتند. نمونه آن همین 

آقای سجاد افشاریان است که گفتم در تئاتر شهر اجرا دارد. 

فقط ایشان هم نیست. 

اگریراحیمجوزیبرایکنســـرتشبخواهد،شـــمابه

اومیدهید؟

یراحـــی خودش به ســـمتی رفت که از یـــک جایی به بعد 

نخواست تعامل کند. خیلی ها پست گذاشتند که ما دیگر 

با جمهوری اســـلامی یا این دفتر موسیقی کاری نداریم و 

دیگر مجوز نمی گیریم. همه اینها روی صحنه اجرا کردند. 

شما لیســـت ها را ببینید حرف مرا باور می کنید. ما دنبال 

انتقام یا گرفتن حال کسی نیستیم. وقتی خود آقا رفتارشان 

این طور نیست، چرا ما باید این کار را بکنیم! اما باید طرف 

هم خودش بخواهد. بعضی ها از اپوزیسیون  بودن قهرمان 

 بودن می بینند. مـــن نمی گویم تو بیا طرف من، ولی پای 

حق بایست. ما با هیچ کس مشکلی نداریم. فقط طبیعتا ما 

نمی توانیم اجازه دهیم کسانی که بی حجاب شده اند کار 

کنند که البته برخی باز خودشان پذیرفتند که طبق قوانین 

کشور کار کنند و الان روی صحنه هستند.

 

پسکســـیکهتنبـــهقانوندهد،شـــماازحضورش

ممانعتنمیکنید؟

برایمان مهم این است که قانون رعایت شود. 


